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  مقدمه
هـاي بـزرگ   تقهرمانـان و شخصـی  ، تـراژدي  در. جزء لاینفک هـر تـراژدي اسـت    ،تقدیر
باید از  همالیادن چنین قهرمانان بیتنگنا قرار د براي در، بنابراین. کنندآفرینی می نقش

تـر از نیـروي تقـدیر    چه نیرویـی قـوي  ، پس. نیروهاي ماورایی و فوق بشري استفاده کرد
آنهـا رقـم زده    يش بـرا یه از پک يریر تقدییتغ يقهرمانان شاهنامه گرچه برا. وجود دارد
زند و آنها یم ه سرنوشت آنها را رقمکر است ین تقدیاما سرانجام ا، وشندکیم، شده است

 یحماس ـ يهـا ر و سرنوشت در داسـتان یتقد یرگیچ. نهندیر در مقابل آن گردن میناگز
بـاوري   اعتقـاد بـه سرنوشـت   ، نظر برخـی از محققـان    به. دارد یشه در باور زروانیر، رانیا
مزدیسنان پـنج بهـره از بیسـت و پـنج     ، زیرا. متأثر از آیین زروانی مذهب زردشتی است«

خـوب و بـد    ةزروان تقدیرکنند، نظر آنان دانند و بهل آدمی را در گرو بخت میاعما هبهر
، یزروان ـ يگر چون در باورهـا ید ياز سو. )389: 1384زنر، ( »است و ستارگان عوامل اویند

، روزگـار  :هـایی چـون  واژه، ها هستندن سرنوشت انسانییارگزاران زروان در تعکستارگان 
، آسـمان ، بخـش ، بخت، بوش، نوشته، گردون، گنبد، فلک، خچر، سپهر، دهر، زمانه، زمان

هـاي   بیانگر استیلاي سرنوشت و حکـم ازلـی یـا تقـدیر بـر شخصـیت       اختر و قضا و قدر
  . شاهنامه است

  تو گیـتی چه سازي که خود ساختسـت 
  

ــت    ــار پرداختسـ ــن کـ ـــدار ازیـ   جـهانـ
  

ــت    ـــرگونه داشـ ــته دگـ ــه نبشـ   زمانـ
  

  چنـــان کــو گــذارد ببایــد گذاشــت      
  

  )215: 2، ج 1387فردوسی، (    

هـاي سرنوشـت را کـه منشـأ تمـام      بـازي  هاي تراژیک شـاهنامه قهرمانان داستان اما
کننـد  گیرند و تا آخرین لحظه بدون هراس از مرگ زندگی مـی به هیچ می، رویدادهاست

 یاز عوامـل اصـل   یکی ریتقد. اي جاوید هستندمحتوم آنان نیست و زنده، که گویی مرگ
. وجـود نـدارد   »تراژدي«ه در شاهنامه ژانرکهرچند  ؛شاهنامه است يها يل تراژدیکدر تش

یعنـی گـروه    ؛جز ویژگی اجرا و عوامل مربوط بـه آن هاي شاهنامه بهبرخی از داستان، اما
هاي یونان تراژدي حوادث و تقدیر بسیار همانند، از نظر شخصیت »صحنه«و  »سرایانهم«

که بـا  طوري به. هاي تراژیک فراوانی را در خود داردمایهبن، رعبارت بهت باستان است و به
. توان آن را به یک تراژدي تام و کامل تبدیل کـرد عوامل صحنه می اندك تغییر و افزودن

ر در یتقـد . نام تراژدي را اطـلاق کـرد  ، هاتوان مجازاً به برخی از این داستانمی، از این رو
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در قالب حوادث و ، آن يهاتیتوجه به موضوع و شخص با، شاهنامه يهااز داستان یکهر
 يشـود و قهرمانـان را بـه سـو    یشـاهنامه وارد م ـ  یکتراژ يهابواعث بر قهرمانان داستان

شـاهنامه را   یکتراژ يهارمحور داستانیساختار تقد ياریعوامل بس. دهدیفاجعه سوق م
  : ن عوامل عبارتند ازیا. دهندیل مکیتش

هاي شاهنامه در سـاختاري تراژیـک بـا    سرآغاز برخی از داستان :استهلال براعتـ  
. آغازي براي خلق یـک تـراژدي اسـت   ، هامتن داستان پیوندي انداموار دارد و این مقدمه

ه در آنهـا  ک ـعنوان براعـت اسـتهلال آمـده اسـت      به یتیچند ب، هان داستانیدر سرآغاز ا
 يان فضـا ی ـنـد و او را در جر کیم ـ يادآوری ـداستان را به خواننده  یلک يفضا، یفردوس
خـود را از آنچـه    یلمات روح ـتأثرات و تأز گاه یدهد و نیماجرا قرار م یو عاطف یاحساس

م تــوس در براعـت اســتهلال  کـی ح. نــدکیان م ـیــب، دیخواهــد بسـرا یات بعــد م ـی ـدر اب
فرود سـیاوش و اسـفندیار بسـیار مـوجز بـه معرفـی       ، رستم و سهراب :هایی چون داستان

، پردازد و مخاطب را در جریان فضاي داستان که بیـانگر حـزن و انـدوه اسـت    می انداست
 در، خواننده را براي پذیرش حوادثی که قرار اسـت ، هاییطرح چنین مقدمه. دهد قرار می

  . کندآماده می، ي اصلی داستان رخ بدهدجریان تنه
. داسـتان اسـت  گـویی در خـلال   وجود پیش، یکی از مختصات تراژدي: گوییپیشـ  

، گویی در سه داسـتان؛ ایـرج  پیش. زندگویی بر گریزناپذیر بودن واقعه مهر تأیید می پیش
آیـد تـا آن   به موازات سرنوشت در تراژدي به حرکـت درمـی   ،سیاوش و رستم و اسفندیار

  . انگیز و دلخراش را براي قهرمان تراژدي رقم بزند هنگام که مرگی رقت
سرنوشت هستند و  ةکنند فقط بیان، ها در شاهنامهرؤیاب و خوا: هاي تراژیکرؤیاـ  

در ایـن  . در مرگ قهرمان نقشی ندارند و فقط در جریان و پیشرفت داستان موثر هستند
هـاي اشخاصـی   رؤیا. شـود کـه بایـد بشـود    چند و چونی نیست و اغلب همان می، هارؤیا

. اجعه حتمی در آینده اسـت سیاوش و جریره بیانگر وقایع و حوادث و ف، افراسیاب: مانند
شـود کـه او   استیلاي سرنوشت بر قهرمان تراژدي باعث می: نادیده گرفتن هشدارهاـ  

 مانند اسفندیار که ؛هلاکت بیفتد ۀدیگران را خوار بشمارد و در ورط ۀهشدارهاي مشفقان
  . نوشدشرنگ تلخ مرگ را می، با نادیده گرفتن هشدارها

گیـرد  شومی قـرار مـی   ۀبر سر دوراه، قهرمان تراژدي: تنراهه قرار گرفبر سر دو ـ  
سرگشـتگی و استیصـال   . دهـد قهرمان را به سوي فاجعه سوق مـی ، که گزینش هر راهی
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رستم ، سیاوش. پی خواهد داشت کاتارسیس را در، قهرمان در انتخاب یکی از این دو راه
  . افتندفاجعه میدر دام ، گیرند و سرانجامو اسفندیار بر سر دو راهه قرار می

 یبا زنان تـوران  یرانیبستري مناسب براي ازدواج مردان ا سرنوشت: پیوند با بیگانهـ  
ار بـه مرگـی تراژیـک دچـار     یفرود سیاوش و اسـفند ، اوشیس، فراهم می سازد تا سهراب

پیونـد بـا زنـان بیگانـه      ۀدر ادام، دهدهرجا که تراژدي رخ می، در سراسر شاهنامه. شوند
دختـران یـا   ، در بیشتر روایـات زنـان فریـدون   ، بته در داستان فریدون و پسرانشال. است

  . نه زنان بیگانه، خواهران جمشید هستند
وجـود آمـدن فاجعـه در    تمان نام باعث بهک، در تراژدي رستم و سهراب: کتمان نامـ  

  . افتدیت مکهلا ۀگونه سهراب جوان در ورطنیشود و ایبطن داستان م
وجـود جهـانی از قـوانین     اساس حماسـه : یختن قوانین و سلسله مراتبر درهمـ  

 سـهراب : مثـال  ؛ بـراي آوردریختن این قوانین تراژدي را بـه وجـود مـی    درهم. ثابت است
همـین   رستم را بر تخت سلطنت بنشاند و از، درصدد است تا برخلاف قانون مسلم کشور

   .گیردتراژدي در این داستان شکل می ۀجاست که نطف
حکـیم تـوس   ، در تـراژدي رسـتم و سـهراب   : هاي بازشناسـی  از میان رفتن راهـ  

دایی سـهراب را بـر سـر راه رسـتم قـرار      ، رزمژنده، دستنویس چیره یک تراژدي مانند به
دیگر امکـان بازشناسـی رسـتم را    ، سهراب جوان. دهد تا با یک مشت او به قتل برسد می

شوند تا داستان سـیري  زشناسی یک به یک مفقود میهاي باحلقه، در این تراژدي. ندارد
  . تراژیک را طی سازد

رج را بـر اسـاس   ی ـارا اکآش ـ دونی ـفر: گرایش بـه افـراط و پرهیـز از اعتـدال    ـ  
شـور  کدهد و سپس یمهتر و سرور سلم و تور قرار م یعاطف یقعلا و یدرون يها شششک
  . سازدیا در داستان روشن مد فاجعه ریلک، ن عاملیه همکدهد یرج میران را به ایا

. رسـد بسـت مـی  بـه بـن  ، هاي زندگی قـرار بگیـرد  اگر فرد در تضاد ارزش: بستبنـ  
 ر و گریـزي را بـر قهرمـان تـراژدي    راه هرگونه مفّ ،با ایجاد تنگناهاي سدید نویس تراژدي

 رسـتم و جریـره کـه   ، فریـدون : مانند ؛بست برسدبه بن شود و بندد تا قهرمان متزلزلمی
  . رسندبست میکشته شدن فرزندانشان به بن از پس

 یـک تراژ يهـا رمحور داسـتان یتـوان سـاختار تقـد   یم ـ شده ئهعامل ارا 11با ، نیبنابرا
  . ل قرار دادیو تحل یشاهنامه را مورد بررس



   41 / هاي تراژیک شاهنامهساختار تقدیرمحور داستان

  قیتحق ۀنیشیپ
در  امـا  ،موضوعی منطبق با موضوع تحقیق حاضر یافـت نشـد  ، هاي انجام شدهدر بررسی

زنـدگی و مـرگ   ، هـا از جمله داستان داستان ؛توان به آثار مرتبط با تحقیقآن میامتداد 
 محمـدجعفر  ۀنوشـت  سهراب ۀنامسوگ، ندوشنمحمد اسلامی ۀشاهنامه نوشت پهلوانان در

در پژوهش حاضر سعی شـده  . مهدي قریب اشاره کرد ۀیاحقی و بازخوانی شاهنامه نوشت
رسـتم و  «، »ایـرج «: اژیک شاهنامه که عبارتنـد از هاي ترتقدیرمحور داستان ساختار است

. گیـرد  مورد تحلیل و بررسی قرار »رستم واسفندیار« و »فرودسیاوش«، »سیاوش«، »سهراب
روش ، هاي تراژیک شاهنامه اسـت ترسیم ساختار تقدیر در داستان، از آنجا که هدف کلی

جداگانه مـورد   طوربه تحلیلی است و هر عامل ةو به شیو) غیرآزمایشی( توصیفی، تحقیق
براساس چاپ ( فردوسی ۀشاهنام، آماري تحقیق ۀجامع. بررسی قرار گرفته است تجزیه و

  . به کوشش سعید حمیدیان است) مسکو
  

  هاي تراژیک شاهنامه ساختار تقدیرمحور داستان
  براعت استهلال  . 1

 ـ  :سهراب براعت استهلال در داستان رستم وـ   ارده تـوس در چه ـ  ۀحکـیم فرزان
شاعر با تسـلط  . دهدرا در اختیار مخاطب قرار می يکلیاتی از تراژد، بیت ابتدایی داستان

، سازد تا مخاطـب اي برجسته میاین مقدمه را به گونه، پردازيهاي داستانکامل بر شیوه
  . آشنا شود، انگیز داستان که بیانگر مرگ سهراب استدرنگ با فضاي حزنبی

ــد ز ــدبادي برآیــ ــنج اگــــر تنــ   کــ
  

ــرنج    ــیده تـ ــد نارسـ ــاك افکنـ ــه خـ   بـ
  

ــر ــوانیمش ار دادگــ ــتمکاره خــ   ســ
  

ــیمش ار بــــی   ــرهنرمنـــــد دانــ   هنــ
  

  اگــر مــرگ دادســت بیـداد چیســت   
  

  ز داد این همه بانـگ و فریـاد چیــست   
  

ـــت    ــاه نیس ــو آگ ــان ت ــن راز ج   از ای
  

ــت      ــرا راه نیس ــدر ت ــرده ان ــدین پ   . . .ب
  

  )169: 2، ج1387فردوسی، (    

 هاي متضاد را در کنار هـم اي از واژهمجموعه ،در براعت استهلال داستان م توسکیح
نارسـیده  ، تنـدباد  :هایی چونواژه. داستان را تقویت کند دهد تا روح کلی تراژیکقرار می

نـور و خاموشـی و    ،برنـا و فرتـوت  ، داد و بیداد، هنربی هنرمند و، ستمکاره و دادگر، ترنج
مرگـی کـه گریبـان    . کندزودرس و دور از انتظار اشاره می یگشاعر به مر. جوانی و پیري



  ستمیب، شماره یات فارسیپژوهش زبان و ادب / 42

مرگ  ةدیشاعر در برابر پد. رسداو نادانسته به دست رستم به قتل می گیرد وسهراب را می
آمیـز  سپس، با خرد حکمـت . دادیا بیداند آن را داد بنامد یران است و نمیآن ح ییو چرا

از آن آگـاه نیسـت، چراکـه     یسکداند که هر خود، آن را نوعی راز نامکشوف بر انسان می
تواند این کس به حکمت نمی بنابراین، هیچ. طلبی هستندها گرفتار آزمندي و افزونانسان

که دل از نور ایمان سرشار گشت و از بند وساوس هنگامی. راز را بگشاید و حقایق را دریابد
  . لیم نهدتس ۀوار سر بر آستانتواند بنده شیطانی رهایی یافت، می

 ـ  :براعت استهلال در داستان فرود سـیاوش ـ   در براعـت  ، تـوس  ۀحکـیم فرزان
بیـت   9. گیري فاجعه را بـه دسـت مخاطـب مـی دهـد     کلید شکل، استهلال این داستان

  . گویاي مرگ زودهنگام فرود است، آغازین این تراژدي
  جهانجوي چون شد سـر افـراز و گـرد   

  

  ســـپه را بـــه دشـــمن نشـــاید ســـپرد  
  

  شک اندر آید بـه مژگـان ز رشـک   سر
  

  . . .سرشـکی که درمــان ندانـد پزشـک     
  

  چو این داستان سر بـه سـر بــشنوي   
  

  بـــــــدخوي ۀببینـــــــی ســـــــرمای  
  

  )32: 4همان، ج(    

نمایاند و در قالـب  چرایی مرگ فرود را به مخاطب می، در بیت اول این تراژدي شاعر
اي را فرمانـده ، گـام اعـزام سـپاه   تعریضـی بـه حاکمـان وقـت دارد کـه در هن     ، این ابیات

 عنـوان  بـه اشـتباه کیخسـرو در برگزیـدن تـوس     . دور باشدبه برگزینند که از خودکامگی
سپهسالار سپاه  عنوان بهتوس را ، کیخسرو. شودیباعث مرگ فرود جوان م، فرمانده سپاه

، ه اسـت از راه کلات که محل اقامت فرود و جریر، کیخسرو برخلاف فرمان او. گزیندبرمی
تمـام قـدرت    ،تقـدیر ، در این تـراژدي «. رساندرود و قهرمان این تراژدي را به قتل میمی

 جریـره را بـه آوارگـی   ، خویش را بنموده است؛ فرود را به هنگام خردسالی یتیم گذاشـت 
  . )130: 1370عناصري، ( »مرگ فرود را در برابر دیدگان جریره عیان نمود، کشاند و سپس

ن و یبـاتر یاز ز ن داسـتان ین ایات آغازیاب: اسفندیار لال در رستم وبراعت استهـ  
شـاعر در براعـت   ، در ایـن تـراژدي  . شـاهنامه اسـت   يهـا ن براعـت اسـتهلال  یترشاعرانه

فضاي مقدمـه را  ، آنگاه. پردازدابتدا به توصیف خود و سپس به توصیف بهار می، استهلال
علـت انـدوه و تشـویش    «. دهـد یعوض کرده و آن را به سوي حـزن و تشـویش سـوق م ـ   

بلبـل از  : گویـد همچنـین شـاعر مـی   . مرگ اسـفندیار اسـت   ۀفاجع، طبیعت در این شب
کنـد  ثري از شخصیت اسفندیار میمؤکاوي کوتاه ولی روان. اسفندیار جز ناله به یاد ندارد
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کتـایون  ، مـادرش ، گذرد و از همـین رو می که زندگی کوتاه او سراسر در جنگ و ناکامی
با بررسی دقیق در ایـن  . )67: 1381خالقی مطلق، ( »کندمی ز یکجا او را رنج دیده خطابنی

، جـو داسـتان   شویم کـه سراسـر آن مناسـب بـا    متوجه می ،براعت استهلال شانزده بیتی
اي شـوم  خبر از وقـوع حادثـه  ، شاعر به زبان سمبلیک. بیانگر غم و اندوه و اضطراب است

خواننده را با مصـیبت و انـدوهی کـه در سراسـر داسـتان       شاعر درصدد است تا. دهدمی
  . آشنا سازد، جاري است

  نگـــه کـــن ســـحرگاه تـــا بشنــــوي
  

ـــوي     ــتن پهلـ ـــن گفـ ـــل سخـ   ز بلبـ
  

  همـــی نالـــد از مــــرگ اسفندیــــار 
  

ــار      ــه زو یادگـ ـــز نالـ ــه جـ ــدارد بـ   نـ
  

  چـــو آواز رســـتم شــــب تیـــره ابـــر
  

  بــــدرد دل و گــــوش غــــران هژبــــر  
  

  ) 217: 6، ج1387فردوسی، (    

در . کنـد خواننـده را متوجـه مـرگ اسـفندیار مـی     ، به یاري ایـن ابیـات   حکیم توس
ثیـري در  تأهـیچ   ،این لو دادن اما. نمایاندمی فرجام داستان را به مخاطب شاعر، حقیقت

بلکـه بـرعکس حـس کنجکـاوي مخاطـب را در تعقیـب       ، کاهش جذابیت داستان نـدارد 
  . انگیزدداستان برمی

  
  یی گوپیش . 2

اي از حماسـه  بذر تقـدیر را در گوشـه  ، حکیم توس :گویی در داستان ایرجپیشـ  
 .دهد و این پرورانـدن، همـه از مجـاري طبیعـی اسـت     کارد و سپس آن را پرورش می می

کند تا حکم تقدیر را جبري و گریزناپذیر نشـان  اي به ماوراي طبیعت باز میدریچه شاعر
شـمرها بـه   گویی ستارهپیش، در این تراژدي. اسی استاخترشن ۀدریچ، این دریچه. دهد

آید تا آن هنگام که قهرمان داسـتان را در دام  درمی موازات سرنوشت آرام آرام به حرکت
خواهد که در احوال سـتارگان بنگرنـد و بـه او    فریدون از اخترشناسان می. فاجعه بیفکند

قـرین روزگـاري   ، نوشـت آنـان  بگویند که سرنوشت فرزندانش چگونه خواهد بود؟ آیـا سر 
طالع سلم و تور را سعد ، شمرهاسعد و خجسته است یا روزگاري نحس و گجسته؟ ستاره

فریدون . طالع ایرج را نحس و همراه با جنگ و خونریزي و آشوب اما. و خجسته دانستند
ز ا، شـنود که فریدون پیام اعتراض سلم و تور را مـی هنگامی. پردازدگویی مینیز به پیش

دانـد کـه   فریدون نیک مـی . خواهد که به جنگ برادران برود و با آنها مدارا نکندمی ایرج
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دامنگیـر ایـرج معصـوم    ، کشـد مـی  اي که در درون سلم و تـور شـراره  آتش حسد و کینه
او بـه  . دستی کند و به جنگ ایشان بـرود  خواهد که پیشاز ایرج می، بنابراین. خواهد شد

  :دهدایرج هشدار می
ــر آوريتـــو   گر پـــیش شمشـــیر مهـ

  

  ســـــرت گـــــردد آشـــــفته از داوري  
  

  ) 98: 1، ج1387فردوسی، (    

بـراي جلـب   ، گیـرد شـمارد و تصـمیم مـی   گویی فریـدون را خـوار مـی   ایرج پیش اما
  . خشنودي و خرسندي برادران به نزد آنان برود

، گـذارد سیاوش قدم بـه هسـتی مـی    کههنگامی :گویی در داستان سیاوشپیشـ  
 زیـج و اصـطرلاب   پـس . آیند تا از سرنوشـت او آگـاهی یابنـد   شمرها درصدد برمی تارهس

زنـدگی وي را قـرین درد و رنـج و     امـا . سـتند یافکندند و به دقت در احوال ستارگان نگر
  . آشفتگی دانستند

  ســـتاره بـــرآن بچـــه آشـــفته دیـــد 
  

  غمی گشت چـون بخـت او خفتـه دیـد      
  

ــک آزار او   ــد و نیـــ ــد از بـــ   بدیـــ
  

ــز    ــه یــ ــار او بــ ـــاهید از کــ   دان پنــ
  

  )98: 3، ج1387فردوسی، (    

موضــوع مـرگ ســیاوش و زنـدگی پــر از رنـج و درد او را از زبــان     حکـیم تــوس نیـز  
انگیـز تـراژدي قـرار    رساند تا آنها را در فضـاي حـزن  اخترشناسان به اطلاع مخاطبان می

تمام وقـایع و   او .پردازدگویی میي هولناك خود به پیشرؤیاپس از دیدن  سیاوش. دهد
سیاوش با سرشت اهورایی خـویش  . شماردیک براي فرنگیس برمی به حوادث آینده را یک

هـاي  مهـري  بـی ، آوارگـی فـرنگیس  ، متولدشدن کیخسـرو  ،به سرگذشت شوم و تلخ خود
بـراي نجـات جـان     زنهار طلبیدن پیـران ویسـه از افراسـیاب   ، افراسیاب در حق دخترش
بـر مسـند شـاهی     رفتن گیو به توران در جستجوي کیخسرو، فرنگیس و کودك درون او
، سـپس . کنـد گـویی مـی  طـور کامـل پـیش   خواهی رستم را بهتکیه زدن کیخسرو و کین
. کس جز کیخسـرو نشـود   دهد تا رام هیچشبرنگ بهزاد ندا می، سیاوش در گوش اسبش

بلکـه   ،یک انسـان خـاکی و معمـولی نیسـت     اي است که دیگر روان پاك سیاوش به گونه
 ةپـرد . انسانی آسمانی و برگزیده است که تمام صفات نیک در وجود او تبلور یافته اسـت 

بینش دریده شده و تاریکی گیتی در ضمیر او به روشـنی  زمان در پیش چشمان حقیقت
  . مبدل شده است
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-رهیخ ط مسموم دربار،یاز مح ییرها ياما او برا ،اوش به جبر سرنوشت معترف استیس 
 کیز بـازار داغ تهمـت و دروغ و ناپـا   ی ـاووس و نک ـ يهـا یبـدگمان  ها ويزمغزیت، هايسر

، اوش در آنجـا مقـدر شـده اسـت    یه مـرگ س ـ ک ـ ییجـا  یعن ـی ؛تـوران ، ه اوی ـسودابه عل
از بازي سرنوشت آگاه است و ایـن همـان چیـزي    ، سیاوش برخلاف سهراب«. ندیگز یبرم

ــه آن  ــه در درام ب ــت ک ــک« اس ــاهی تراژی  (The tragical consciousness) »آگ
، اي کـه در انتظـار اوسـت   یعنی پهلوان دانسته و آگاهانه بـه اسـتقبال فاجعـه   . گویند می
داند که او در توران و به دست افراسیاب کشته خواهـد شـد و   سیاوش از آغاز می. رود می

ا ام ـ. فقط چگونگی این فاجعه است، داندآنچه او نمی. آورداین مطلب را بارها به زبان می
نـه  ، کنـد سیاوش با وجود آگاهی از سرنوشت خود کوششی براي رهایی خود نمـی  اینکه

بلکه این موضـوع بـا رسـالت    ، تنها از این روست که راه بازگشت به ایران بر او بسته است
هـاي نخسـتین انسـان ارتبـاط دارد کـه رویـش نـوین        یکی از نمونه عنوان بهکیومرثی او 

شـهید کـربلا نیـز     ةهمان رسالتی است که شیعیان دربـار زندگی از شهادت اوست و این 
  . )90: 1381خالقی مطلق، ( »بدان اعتقاد دارند

، در تـراژدي رسـتم و اسـفندیار   : گویی در داسـتان رسـتم و اسـفندیار   پیشـ  
، مشـاور گشتاسـب   وزیـر یـا  ، از جاماسـب دانـا  «. جاماسـب اسـت   ةگـویی بـر عهـد    پیش
و بخشـی دیگـر در    »نامـه جاماسـب «از آنهـا در   بخشـی . هایی در دست اسـت گویی پیش

تـوان بـه روایـت نسـبتاً کـاملی از      مـی ، تلفیق این دو اثر از. آمده است »یادگار جاماسبی«
جاماسب در یادگار زریر نیـز آمـده    هايگوییپیش. هاي جاماسب دست یافتگوییپیش
  . )172: 1378تفضلی، ( »است

تمـام   گشتاسـب . شـود ر مکري متوسل مـی به ه، براي پیشبرد اهداف خود گشتاسب
پهلـوان و جنگـاور و مـروج دیـن بهـی و از       عنـوان  بهکند تا از اسفندیار تلاش خود را می

تا جنگـی پـیش   . گوي در دربار خویش استفاده نمایدیک موبد و پیش عنوان بهجاماسب 
تاج و تخـت   دهد و او را براي حفظ کیان واسفندیار را سپر بلاي خویش قرار می، آیدمی

بـه  ، تاج و تخت را براي خود حفـظ کنـد  ، خواهدکه میهنگامی. فرستدبه میدان رزم می
از ، گـاه اسـت   ةشود که فرزند جوینـد چون آگاه می، گشتاسب. شودجاماسب متوسل می

سرنوشت اسـفندیار را  ، هاي کهناصطرلاب خواهد که با نگاه کردن در زیج وجاماسب می
   .کند بازگو براي او
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ــد کشــید     ــم او ببای ــس غ ــن پ   از ای
  

  بســی شــور و تلخــی ببایــد چشــید      
  

  ) 220: 6، ج1387فردوسی، (    

مرگ اسفندیار در کجا و بـه دسـت چـه    : خواهد که به او بگویدگشتاسب از جاماسب می
  کسی است؟ 

ــاي شــهریار  ــت جاماســب ک ــدو گف   ب
  

  تـــو ایـــن روز را خــــوار مایـــه مــــدار  
  

ـــود   ــتان بــ ــوش در زاولســ   ورا هــ
  

  بــود  دســتان  پــور تهــم  بــه دســت   
  

  )220: 6جهمان، (    

 پرسد که اگر او، تاج و تخـت را بـه اسـفندیار واگـذار    گشتاسب آزمند از جاماسب می
ایـن   ۀهم، باز هم مرگ اسفندیار در زابلستان خواهد بود؟ جاماسب در پاسخ به وي، کند

. شـمارد را امري محال مـی  تقدیر ۀبر صفح داند و رخنهبودنی می ،ها را کاريگوییپیش
چراکه او بیشـتر در جهـت تحکـیم منـافع وي     ، گشتاسب به جاماسب اعتماد فراوان دارد

اسـفندیار را راهـی زابلسـتان    ، گـویی جاماسـب  با پیش گشتاسب، نیبنابرا. داردگام برمی
  . کند تا مرگ او به دست رستم رقم بخوردمی

  
  هاي تراژیک رؤیا . 3
، شـاهزادگان ، اهمیـت خاصـی بـراي شـهریاران    ، و تعبیر آنهـا  رؤیاو خواب ، در شاهنامه 

عملکردهـا  ، هاتعبیر خواب ایشان اساس بسیاري از تصمیم پهلوانان و دیگر بزرگان دارد و
اند که در هایی دیدهرؤیااشخاص ، هاي شاهنامهدر برخی از داستان. ها استریزيو برنامه

ي تـوس کـه سـیاوش    رؤیا: مانند. ها داده شده استپیروزي بر دشمن به آن ةمژد، رؤیاآن 
هـا بـر اسـاس    برخی از ازدواج ۀپای، در شاهنامه. دهدبر تورانیان را به او می پیروزي ةمژد
در ایـن  . دختـر قیصـر روم  ، ي کتـایون رؤیـا : ماننـد . استوار شده اسـت ، ي دیده شدهرؤیا

در ایـن  . سـري برگزینـد  کتـایون هم ، براي دخترش، آیدقیصر روم درصدد برمی، داستان
آیند و سردار ایشان  گروهی از مردم به نزد او می، بیند که در آنکتایون خوابی می، میان

دهد و کتایون نیز در پاسخ بـه او دسـته گلـی    دسته گلی به او می، که مردي بیگانه است
گشتاسـب  ، شود که آن سردار و پهلوان بیگانـه در عالم واقع مشخص می، سپس. دهدمی

، هـاي شـاهنامه  رؤیادر برخی از . آیدکتایون به همسري گشتاسب درمی، گونهست و اینا
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سیاوش که به جنسیت و نام کودك درون : مانند. بردپی می شخص به جنس و نام نوزاد
  . کندفرنگیس اشاره می

در «. فردوسـی نسـبت بـه تعـداد ابیـات آن انـدك اسـت        ۀها در شـاهنام شمار خواب
چنـد خـواب را   ، نزده خواب وجود دارد که برخـی از شـاهنامه پژوهـان   شاهنامه حدود پا

 ةخـواب در دایـر   6، خـواب در بخـش پهلـوانی شـاهنامه     9از مجموع . اندالحاقی دانسته
  . )164: 1387کیا، ( »گذردسرگذشت سیاوش و کیخسرو می

کـه در آینـده بـه وقـوع      هسـتند  ینینمـاد  يهارؤیا، شاهنامه یبخش پهلوان يهارؤیا
در ، ونـدد یبـه وقـوع بپ   يه در جهان مـاد کش از آنیپ، هارؤیان یا. تمی خواهند پیوستح

گـو  هـایی پـیش  رؤیا، هارؤیااین . شودین وارد میبرؤیابر  یکسمبل ياوهیعالم خواب به ش
، هـا رؤیاایـن  . دهـد هستند که به زودي یا با تأخیر در زندگی قهرمـان داسـتان روي مـی   

، هـا رؤیاایـن  . شـود دیـده مـی  ، هاي روشنی هستنداراي روانافرادي که د ۀاغلب به وسیل
هـاي  خـواب  بینـان رؤیا. کننـد گر هستند و بسیاري از رموز و حقـایق را آشـکار مـی   الهام

هسـتند  . . . کیخسرو و، گشتاسب، نمادین معمولاً شهریاران و شاهزادگانی چون؛ سیاوش
 ه راستی و درستی به وقـوع هاي نمادین برؤیا. که داراي تقدس و عظمت معنوي هستند

. تابد هاي روح در آن باز میخیزد و یافتهیکباره از روح برمی به، هااین خواب«. پیوندند می
آلاینـد و در رونـد   نمی روشنی و پاکی روح را، هاي نفسها و آلایشپلیدي، اي کهگونهبه

هـا و  و به دور از بـازي روح پیراسته و رسته از نفس . آورندتباهی و تیرگی پدید نمی، رؤیا
ي راسـت و  رؤیـا به یاري ، یابدنگرد و آنچه را میهاي آن در جهان نهان می نیرنگ سازي

هیچ اثـر   رؤیاچون نفس را در روند . داردپاکدل روشن راي آشکار می ۀنهان نماي برخفت
 ۀشـود و در پوسـت  راست و روشـن بـر خفتـه آشـکارمی    ، هاي روحیافته، اي نیستو بهره

 ،ي راسـت رؤیـا ، از ایـن روي . شوددارهاي پیچ در پیچ و نمادهاي راز آلود پوشیده نمیپن
  . )97: 1376کزازي، ( »نیازي به گزارش و رازگشایی ندارد

  :شوندهاي نمادین بخش پهلوانی شاهنامه به سه دسته تقسیم میرؤیا
، یاوشي س ـرؤیـا : ماننـد . هایی کـه بیـانگر وقـایع و حـوادث در آینـده اسـت      رؤیا . 1
  . ونیتاکجریره و ، ابیافراس
  . ي سام، پیران ویسه و توسرؤیا: مانند. حقایق نهانی است ةهایی که آشکار کنندرؤیا . 2
  . ي گودرز و کیخسرورؤیا: مانند. گر هستندهایی که الهامرؤیا . 3
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پـیش  ، سـیاوش . انگر وقایع آتی استیي سیاوش برؤیا، دراین تراژدي:ي سیاوشرؤیاـ  
سـو و آتـش فراوانـی در    بیند که رود بیکرانی دریکمی رؤیا ن به سوي افراسیاب درازرفت

، را روشن و نورانی ساخته اسـت و در برابـر او   »گردسیاوش«دیگرسوي وي وجود دارد که 
. خواهد که از تـوران بگریـزد  سیاوش می فرنگیس از. دمدافراسیاب خشمگین درآتش می

  . گریزد نهد و از آن نمین میبه حکم سرنوشت گرد، سیاوش، اما
  سیاوش بـدو گفـت کـان خـواب مـن     

  

ــن     ـــد آب مـ ــره شـ ــد و تیـ ــا آمـ   بجـ
  

  مــــرا زنــــدگانی سرآیـــــد همــــی
  

ــی      ــد همـ ــدوه درآیـ ــم و درد و انـ   غـ
  

  چنـــین اســـت کــــار ســـپهر بلنـــد
  

ــتمند      گــــهی شـــاد دارد گــــهی مسـ
  

  اگـر ایوان من سـر بـه کیـوان کشـید    
  

  هـــمان زهــر گـیتـــی ببایـــد چشیـــد   
  

ــت   ــزار و دویس ـــردد ه ــال گ ــر س   اگ
  

  به جـز خـاك تــیره مـرا جـاي نیسـت        
  

  

  )140: 3، ج1387، یفردوس(  

، تصاویري را دیـده اسـت کـه معنـاي آن     رؤیااین  اب دریافراس :ي افراسیابرؤیاـ  
بـه   ي وي رارؤیـا اسـت تـا    به موبدان و معبرانـی نیازمنـد  ، بنابراین. یابدرا درنمی تصاویر

  . ماینددرستی تعبیر ن
  بیـابان پــر از مـار دیـدم بـه خــواب     

  

  جهــان پرزگــرد آســـمان پــر عقـــاب     
  

ایـن   در )723: همان( بدو تا جهان بود ننمود چهر زمین خشک شخی که گفتی سپهر
نیـز بـه    مار و بیابان خشک و شخی بیانگر نیروهاي شر در درون افراسـیاب اسـت و  ، رؤیا

ایـزد بـانوي زمـین    ، سـپندارمد « یپس از مدت. یورش او به ایران و خشکسالی اشاره دارد
 ـ  اي بـا جامـه  حل این مشکل به شکل دوشـیزه  براي بازآوردن آب و  ۀاي پرشـکوه بـه خان
. کنـد شـود و از او خواسـتگاري مـی   سپندارمد می ۀدلباخت، افراسیاب. منوچهر داخل شد

چـون از همـه چیـز     سازد تا آب را به ایرانشهر بـازآورد و افراسیاب را وادار می، سپندارمد
نماد مـرگ  ، زیعقاب ن. )56: 1374آموزگار، ( »رود دوباره به زمین فرو می، کندیقین پیدا می

درآن اسـت کـه هـردو ازحـوادث     ، رؤیاشباهت این دو . گر استیردن جانداران دکو نابود 
رآن د رؤیـا تفاوت این دو . دهند و مرگ تراژیکی را براي آنها به همراه داردمی آینده خبر
، کـه درحـالی . یابـد تعبیر می ،درنگ و دوبهره از شب نگذشتهبی، ي سیاوشرؤیااست که 

  . شودخیر و گام به گام در داستان سیاوش و کیخسرو تعبیر میتأي افراسیاب با رؤیا
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ي سیاوش احتیاجی به موبد رؤیاآن است که  در، رؤیان دو یا يهاگر از تفاوتید یکی
، کـه درحـالی . آلایش اسـت سرشتی اهورایی و بی يه سیاوش داراچراک، و خوابگزار ندارد

پلیدي و تیرگی روان افراسیاب بر رازناکی خواب . است ي افراسیاب نیازمند خوابگزاررؤیا
  . طلبدگذارد و بدین جهت خوابگزار می ثیر میتأاو 

نبـرد   زوي را ا، طلبند و سپسگستران و معبران از افراسیاب زنهار میخواب، ابتدا در
گرسـیوز بـا هـدایاي گرانبهـا     ، دهد افراسیاب فرمان می، آنگاه. دارندبا سیاوش برحذر می

صـرف نظـر    ریـزي ند که ازجنگ وخـون کایران شود و از رستم و سیاوش تقاضا  رهسپار
هـاي بزرگـان و   رؤیا، دراین تـراژدي . و دوستی زندگی کنند نمایند تا دو سرزمین درصلح

ثیـري  تأ، هـا رؤیاایـن  ، امـا . گودرز و پیران ویسه مطرح شده اسـت ، توس پهلوانانی چون؛
  . درروند تراژیک داستان سیاوش ندارد

پیونـدي ناگسسـتنی دارد و از دو جهـت    ، با حـوادث آتـی   رؤیااین  :ي جریرهرؤیاـ  
  : حائز اهمیت است

  . شاهنامه است ۀي زنانرؤیااولین ، رؤیااین  . 1
  . که بیانگر حوادث تلخ و شوم آینده استگوست هاي پیشرؤیا ۀاز گون . 2

گیرد که همـه چیـز را   فرا می بیند که تمام دژ را آتشی سوزانمی رؤیادر این ، جریره
ي رؤیـا پـس از دیـدن ایـن    ، جریره. کندسوزاند و نابود میخدمتکاران و دژ را می: م ازاع

، امـا . سـازد ش آگاه مـی رود و او را از سرنوشت بد خویسراسیمه به نزد فرود می، هولناك
  : گویددهد و به او میمادر را دلداري می ،فرود جوان

ـــرا گــر زمانــه شدســت اســپري       م
  

ـــري     ـــزون نشم ــش ف ـــه ز بخش   زمـان
  

ــدر کشــته شـــد     ــه روز جــوانی پ   ب
  

ــد    ــته شـ ــون روز او گشـ ـــرا روز چـ   مـ
  

ــان    ــد او را زم ــروي آم ــت گ ــه دس   ب
  

ـــان     ــد دم ــژن آم ــن بی   ســـوي جــان م
  

  

  )141: 4، ج1387فردوسی، (  

  نادیده گرفتن هشدارها . 4
قهرمـان  . یکی دیگر از مختصات تراژدي اسـت ، هاي غیبینادیده گرفتن هشدارها و الهام

نادیـده انگاشـتن   . گیردچنان اسیر سرنوشت است که گاه هشدارها را نادیده می، تراژدي
رسـاند و   مـی  ريتراژیـک بـه تکـوین تـراژدي یـا      هايهشدارها از سوي قهرمانان داستان

بـه   یتوجهین بیا. شودبختی قهرمان در داستان فراهم میسقوط و نگون ۀزمین، گونه این
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جـوان   ةغرور شـهزاد . شودیده میار دیژه در داستان رستم و اسفندیبو، ریتقد يهشدارها
در ایـن  . بستر مناسبی براي خلـق ایـن تـراژدي اسـت    ، که برخاسته از رویین تنی اوست

  : یابندظهور می، دارهاي سرنوشت در پنج مرحلههش، تراژدي
هاي کتایون است که اسفندیار را از رفتن به زابلستان باز اصرار و الحاح: اولین نشانهـ  
هـا  توانی به نبرد با کسی بروي که قهرمـانی تو نمی: گویدکتایون به اسفندیار می. داردمی

بگـذار  ، پیر و فرتـوت شـده اسـت   ، گشتاسب. هاي او بر همگان ثابت شده استو رشادت
با افزون طلبی گرفتـار  . سلطنت از آن تو خواهد بود، از آن پس. زمانه مرگ وي را برساند

  . مرا خاکسار دو جهان مکن، شويخشم سرنوشت می
  : گویداسفندیار در توجیه کار خود می 

ــاه   ـــان ش ــر ز فرم ـــشم س ــه ک   چگون
  

ــتگاه     ـــن دسـ ــذارم چنیـ ـــونه گـ   چگـ
  

 ــ ــر ب ــرا گ ــان م ـــد زم ــر آی   ه زاول س
  

ــی     ـــرم ب ـــد اخت ــو کش ــدان س ــانب   گم
  

  

  )228: 6ج، 1387فردوسی، (  

دانـد و از اسـفندیار   کتایون به اسارت در آوردن رسـتم را کـاري بـس اهریمنـی مـی     
هم اسفندیار ، چراکه در این نبرد، خواهد که فرزندانش را با خود به میدان جنگ نبرد می

و  شــود می اسفندیار از هشدارهاي کتایون خشمگین. شد و هم فرزندانش کشته خواهند
  : گویدپردازد و میبه خوارداشت کتایون می

ــا زن   پــرده باشــد جــوان پــس چــو ب
  

  بمــــاند منــــش پســـت و تیـــره روان  
  

ــاه  ــد او را نگـ ــه بایـ ــر رزمگـ ــه هـ   بـ
  

ـــاه      ــال ش ـــم گوپ ــر زخ ــه ه ــذارد ب   گ
  

  

  )229 :همان(  

دژ و زابلسـتان  رو قافله بـر سـر دو راهـی گنبـدان    شپی ۀخوابیدن ناق: دومین نشانهـ  
روي معرفـی شـده   اعتدال و میانه«و نیز، سمبل«) 71: 1370جابز، ( »است شتر نماد احتیاط«. است
. خیـزد شتر از جاي برنمی، زندسر شتر می هر چه بر، ان قافلهبسار. )61: 1380هال، ( »است

بـرروي زمـین   ، پـس . ابلسـتان بـاز دارد  شتر درصدد است که اسـفندیار را از رفـتن بـه ز   
  .تن را از رفتن به سوي مرگ باز داردرویین ةخوابد تا کاروان شهزاد می

ــودش بخفــت    شــتر آنــک در پــیش ب
  

  تو گفتی که گشتست بــا خـاك جفـت     
  

  همــی چــوب زد برســرش ســاروان   
  

ـــاند آن   ــتن بمـ ــاروان ز رفـ ــان کـ   زمـ
  

  

  )229 :همان(  
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. از ابتدا تا انتهاي داستان سعی در باز داشتن اسفندیار دارد، هاتمام رویدادها و نشانه
دهد که شتر را فرمان می، پس. شودجوان مانع درك این هشدارها می ةنخوت شهزاد، اما

   :گویدمی آنگاه به سپاهیانش. قربانی کنند
  یــزدان بــود  بــد و نیــک هــر دو ز  

  

  لــب مــرد بایــد کــه خنــدان بـــود        
  

  

  )230 :همان(  

که بهمـن پیـام اسـفندیار را    هنگامی. هشدار بهمن به اسفندیار است: ن نشانهسومیـ  
غلتاند تا پدر را از مرگی کـه  سنگ بزرگی را از فراز کوه به پایین می، بردبه نزد رستم می
رسـتم در یـک حرکـت آن سـنگ را بـا پـا نگـه        ، امـا . نجات دهد، داندظاهراً حتمی می

رود و بـه توصـیف نیرومنـدي و قـدرت بـالاي      دیار میبهمن به نزد اسفن، سپس. دارد می
. وي را یاراي مقاومـت در برابـر رسـتم نیسـت    : گویدپردازد و به او میجسمانی رستم می

  : گویدشود و تحقیرکنان به او میاسفندیار از سخنان بهمن آشفته می
ــزرگ    ــاري ب ــه ک ــان را ب ــر کودک   وگ

  

ــترگ      ــر و سـ ـــاشد دلیـ ــتی نبـ   فرسـ
  

ــان   ــردن کش ــو گ ــده ت ــا دی   ايرا کج
  

ــنیده    ــاه نشــــ ــه آواز روبــــ   ايکــــ
  

  

  )229 :همان(  

کنـد  تمام تلاش خود را می، رستم. هشدار رستم به اسفندیار است: چهارمین نشانهـ  
از روي جوانی و خامی : گویدرستم به اسفندیار می. تا اسفندیار را از جنگ کردن باز دارد

چراکه در صورت جنگ کـردن بـه دسـت او     ،تصمیم نگیرد و از خداوند شرم داشته باشد
  . کشته خواهد شد

  نیازیســـت از جنـــگ مـــنتـــرا بـــی
  

  و زین کوشـش و کــردن آهنــگ مـن     
  

  زمــــانه همـــی تاختـــت بـــا ســـپاه 
  

  کــه بردســت مــن گشــت خــواهی تبــاه  
  

  

  )269 :همان(  

پشـوتن یـار و یـاور اسـفندیار در     . هشدار پشوتن به اسفندیار اسـت : پنجمین نشانهـ  
در این داستان صـداي عقـل اسـفندیار    ، او. خوان و در لشکرکشی به زابلستان است تهف

داند که در قانون نیک می، پشوتن. داردبارها برادر را از رفتن به زابلستان باز می، او. است
شـنود و بـا   اسفندیار صداي عقل را نمی، اما. تلاش و تقلا هیچ جایگاهی ندارد، سرنوشت

  . پردازد دن به نیروي اهورایی به انکار این هشدارها میو غره ش خودفریبی
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  برسر دو راهه قرار گرفتن  . 5
قرار دادن قهرمان بر سـر  ، نویس هنر تراژدي :برسر دو راهه قرار گرفتن سیاوشـ  

وي را  کنـد و ها را بر قهرمان تراژدي مسدود می تمام راه، سرنوشت. شوم است يادو راهه
، در این تـراژدي . دهد که توان خروج از آن را نداردقرار می ياستواردر تنگاهاي سدید و 
هـر دو راه  . گیـرد شکستن پیمان یا انجام فرمان کاووس قرار مـی  ۀسیاوش بر سر دو راه

  . مدام در حال کشمکش و جدال با خویشتن است، او. ساز است شوم و فاجعه
  ز کــار پــدر دل پــر اندیشــه کــرد    

  

ــار    ــردز ترکــــــان و از روزگــــ   نبــــ
  

  همی گفت صـد مـرد تـرك و ســوار    
  

ــدار    ــین نامـ ــاهی چنـ ــان شـ   ز خویشـ
  

  گنـــاههمـــه نیکخـــواه و همـــه بـــی
  

  اگرشــان فرســتم بــه نزدیــک شـــاه      
  

ــه ــان    ن ــه از کارش ــه اندیش ــد ن   پرس
  

ــان     ــر دارشـ ــده بـ ــد زنـ ــه کنـ   همانگـ
  

ــرم    بــه نزدیــک یــزدان چــه پــوزش ب
  

ــرم      ــر سـ ــدر بـ ــار پـ ــد ز کـ ــد آیـ   بـ
  

  

  )66: 3، ج1387فردوسی، (  
  

سـازد تـا لـب بـه     وي را وادار مـی ، سرگشتگی سیاوش در انتخاب یکی از این دو راه
  . نفرین خویش بگشاید

  نــــزادي مــــرا کاشـــــکی مــــادرم
  

  وگـــر زاد مــرگ آمــدي بـــر ســـرم      
  

  بلاهــا ببایــد کشــید   کــه چنــدین 
  

  زگیــــتی همـــی زهـــر بایـــد چشـــید  
  

  

  )68 :همان(  
  

. پـرور دربـار بـازگردد   بایـد بـه محـیط سـفله    ، شکستن پیمان را بپذیرد، اگر سیاوش
  چگونه با حیله و مکرهاي سودابه مقابله کند؟ ، بنابراین

ــدي    ــز ب ــود ج ـــودابه خ ــد ز س   نیای
  

ــزدي      ـــد ای ــد رسی ــه خواه ـــم چ   ندان
  

  

  )66 :همان(  
  

دار اش لکـه بـراي همیشـه شـرف و حیثیـت پهلـوانی     ، شکنی کند پیمان، اگر سیاوش
  . آفاق خواهد شد ةشکنی شهر مانخواهد شد و به بدي و پی

ــن   ــد زم ــرد خواه ــی ب ــی هم   دو گیت
  

  بمـــــانم بـــــه کـــــام دل اهـــــرمن  
  

  

  )67 :همان(  
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همواره به دادار کیهان تمسک جسـته  ، ساز در آغاز و انجام این راه سرنوشت، سیاوش
ی را شـکن  ، پیمـان پهلـوانی سـیاوش   ۀروحی ـ. بینـد می است و او را ناظر بر اعمال خویش

، امـا . خواهند که به دربار کاووس بـازگردد شاوران از سیاوش می ۀبهرام و زنگ. دتاببرنمی
  : گویدشود و میسیاوش خشمگین می

ـــت  ــزدان بتاف ــان ی ــو ز فرم   کســی ک
  

  سراســیمه شـــد خویشـــتن را نیافـــت   
  

  

  )70 :همان(  
  

سـیاوش  ، بـدین ترتیـب  . گزینـد سیاوش وفاداري به عهد وپیمـان را برمـی  ، سرانجام
  . شودمی، پروراندمرگ او را در سر می، جایی که سرنوشت، سرزمین توران رهسپار
  

 یشوم ۀاسفندیار در دو مرحله بر سر دو راه: برسر دوراهه قرار گرفتن اسفندیارـ  
  . داردیمرگ گام برم يشود و به سویر سرنوشت میاس ،گیرد و او، با انتخاب خودقرار می

خلع گشتاسب از سلطنت یا پذیرش فرمان شاه  ۀر دو راهاسفندیار بر س: ي اولدر مرحله
تباهی را براي وي به ارمغـان  ، هر دو راه. گیردمی مبنی بر به اسارت درآوردن رستم قرار

درنهایـت بـه اسـارت    ، امـا . کنـد اسفندیار را میان بد و بدتر مخیر می، سرنوشت. آوردمی
  . گزینددرآوردن رستم را برمی
  نخـواهم فروخـت  دو گیـتی به رستم 

  

  کسـی چشم دیـن را به سوزن نـدوخت   
  

  

  ) 251: 6، ج1387فردوسی، (  

در ، شتر. گیردگنبدان دژ و زابلستان قرار می ۀاسفندیار بر سر دو راه: دوم ۀدر مرحل
ها به سعایت گـرزم  خوابد که یک راه آن به سوي جایی است که اسفندیار مدتجایی می

؛ بفهماند که راه زابلستان سرانجامی بهتر از راه گنبدان دژ ندارد در بند بوده است تا به او
  . رسداین یکی به قتلگاه می، روداگر آن یکی به اسارتگاه می

 ۀدر دو مرحلـه بـر سـر دو راه ـ   ، رسـتم نیـز  : برسر دو راهه قرار گرفتن رسـتم ـ  
  : گیردپذیرش اسارت یا آزادي قرار می

آزادي  و کشمکش درونی در مورد پذیرش اسارت یـا  در یک جدال، رستم: اول ۀدر مرحل
  . اندیشدبا خود می، گیرد و این گونهقرار می

ــد ورا    ــت بن ــم دس ــن ده ــر م ــه گ   ک
  

  ورا و گــــــر ســــــرفرازم گزنــــــد    
  

ــد  ــه نفــرین و ب   دو کارســت هــر دو ب
  

  گـــزاینده رســـمی نـــو آییــــن و بـــد   
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ــن     ــام م ــود ن ــد ش ــد او ب ــم از بن   ه
  

ــن    ــام مـ ــب انجـ ــد ز گشتاسـ ــد آیـ   بـ
  

  

  )70: همان(  

که در نبرد اول بـا اسـفندیار   هنگامی او. صل است که کدام راه را برگزیندمستأ رستم
اندیشـد کـه زابلسـتان را    با خود مـی ، بردبه در می جان سالم از مهلکه با خدعه و نیرنگ
  . بگذارد و بگریزد

  چه اندیشم اکنون جز این نیست راي
  

ــاي     ــش پ ـــم از رخ ـــردا بگـردان ــه ف   ک
  

ــ ــان   ب ــد نش ــو نیاب ــوم ک ــایی ش   ه ج
  

ــان    ــد سرفشـ ــتان گـــر کنـ   بـــه زابلسـ
  

  ســـرانجام از آن کـــار ســـیر آیـــد او
  

ــد   ـــرچه ز بـ ــد او  اگـ ـــر آیـ ــیر دیـ   سـ
  

  

  )293: همان(  
  . گزیندآید و آزادي را برمیهاي درونی خویش فائق میسرانجام بر کشمکش رستم
شـور بختـی دو دنیـا قـرار     اسـارت یـا    ۀرستم را بـر سـر دو راه ـ  ، سیمرغ: دوم ۀدر مرحل

: گویـد پـس بـه رسـتم مـی    . تنها کسی است که از راز سپهر آگاه اسـت ، سیمرغ. دهد می
شکار روزگار خواهد شد و سراسر زندگی  ۀطعم، خود نیز، هرکس خون اسفندیار را بریزد

  . قرین رنج و درد خواهد شد، او
ــر   ــز راه مه ــیمرغ ک ــت س ــین گف   چن

  

ــپهر      ــو راز سـ ــا تـ ــون بـ ــویم کنـ   بگـ
  

ــه او خــون اســفندیار    کــه هــرکس ک
  

ــار    ــکرد روزگــــ ــزد ورا بشــــ   بریــــ
  

ــج    ــد ز رن ــده باش ــا زن ــز ت ــان نی   هم
  

ــد    ــایی نیابــ ــدش رهــ ــنج نمانــ   گــ
  

ــود    ــی ب ــتور بخت ــیش ش ــدین گیت   ب
  

ــود    ــختی بـ ــج و سـ ــذرد رنـ ــر بگـ   وگـ
  

  

  )297: همان(  

تنهـا  ، اسـفندیار : گویـد پردازد و بـه او مـی  هاي اسفندیار میبه شرح دلاوري، سیمرغ
. جفـت او را در خـوان پـنجم بکشـد    ، هاي فراوان توانسته اسـت کسی است که با رشادت

رستم شـور بختـی دو دنیـا را    ، اما. یا شوربختی دو دنیا یا بند: گویدسیمرغ به رستم می
-پایـان ، داند که اسفندیار یک قدیس است و کشتن یـک قـدیس  او نیک می. گزیندبرمی

. ایـم ما براي مرگ زاده شـده  ۀهم: گویدیمرغ میس رستم به، سپس. بخش زندگی اوست
  . گزینمنام نیک را برمی، من نیز

ــت     ــرم رواس ــر بمی ــو گ ــام نک ــه ن   ب
  

ــرگ راســت     ــن م ــه ت ــد ک ــام بای ــرا ن   م
  

  

  )298: همان(  
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  پیوند با بیگانه  . 6
نـور و   يری ـا بـه تعب ی ـو  یرانیر ایو غ یرانیختن نژاد ایگانه باعث درهم آمیوند با زنان بیپ
غ دو ی ـه آمک ـونـد  ین پیشود و فرزندان حاصل ایمن میاهورا و اهر، يو بد یخوب، یکیرتا

ار ک ـن ی ـبا مرگ خود تاوان ا ییشوند و گویم یدچار سرنوشت شوم، عنصر ناساز هستند
  . ندیپالایم یکتراژ ید وجود خود را با مرگیدهند و بخش پلیپدران خود را م

دختر شاه سمنگان و مادر ، تهمینه: سهراب و پیوند با بیگانه در داستان رستمـ  
او  ۀنهـانی دلباخت ـ ، هـاي رسـتم   پس از شنیدن توصـیف پهلـوانی  ، تهمینه. سهراب است

. گـذارد مـی  رود و سر درون خویش را با او در میانشب به بالین رستم می نیمه. شود می
جـویی و  هان کـام قدم و خواپیش ،تهمینه نیز به مانند سودابه در اظهار عشق به یک مرد

گویـد و خواسـته را   می ،خواهدتهمینه در عاشقی نقش فاعلی دارد؛ می«. بستري استهم
بانویی است که در عین زیبایی و پاکی در شه، او. )143: 1386مسـکوب،  ( »آوردبه دست می

داشتن فرزنـدي از رسـتم   ، بیند و تمام آرزو و تمناي اوزندگی خود بیش از یک مرد نمی
مـدت و   جویی کوتاهکام، از جمله زنان جسور شاهنامه است که پیوندي ناگهانی، او. است

 . هجرانی بس دراز مدت دارد
آورد تـا  فاجعـه را در بطـن داسـتان بـه وجـود مـی       ۀنطف، بستري رستم با تهمینههم

هلاکـت   ۀیکی پس از دیگري طـی شـود تـا سـهراب را در ورط ـ    ، هاي صعود به مرگ پله
ایـن   سـهراب در « :معتقد است يزازکتر که دکخته است ین سرشت آمیا تعلافکند و به 

تندیسه و نمادي است از گومیچشـن؛  ؛ ي کهن آفرینش استداستان که بازتابی از افسانه
رسـتم و  . نیمی از او ایرانـی اسـت و نیمـی دیگـر تـورانی     ، کهچه آن. از آفرینش آمیخته

خواسـت اهـریمن    ریشـه در ، گومیچشـن . اندهاند و پیوند گرفتتهمینه با او درهم آمیخته
جستند تا به جهان روشنی بتازنـد و بـا   دارد؛ نیروهاي تاریکی در کمین بودند و زمان می

، از ایـن پیونـد ناخواسـته   . آمیزش و آلایش و تیرگی با تـن آغـاز شـد   ، آري. آن درآمیزند
ود که بـه دسـت   پسري یافت؛ پسري که سرنوشت ناگزیر او آن ب ،رستم در سرزمینی دور

  . )7: 1368کزازي، ( »پدر تباه شود
دختر پیـران ویسـه و گلشـهر    ، جریره: پیوند با بیگانه در داستان فرود سیاوشـ  

فـرود  ، ماحصـل ایـن ازدواج  . کنـد  سیاوش به درخواست پیران با جریره ازدواج مـی . است
و نیـز بـه ماننـد    چراکـه ا ، خوردشوم و تلخ رقم می ،سرنوشت فرود، در این تراژدي. است
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سهراب جسمش آمیخته از دو سرزمین ایران و توران است و تـاوان ایـن آمیختگـی را بـا     
تن تیـره و  . توران، سرزمین تیرگی، کنام اهریمن و پناه بدي است«. دهدمرگ خویش می

جان است با تـن، نبـرد روشـنی     ةکین و کشاکش ایران با توران، ستیز هموار. دزوخ است
  . )5 :همان( »پیکار نیکی است با بدي و نیز آویزش جاودانگی است با میرایی است با تیرگی،

 یاووس بـا زن ـ کیک ـه کچرا، شوندیدچار م یکتراژ یبه مرگ، زیار نیاوش و اسفندیسـ  
ون ازدواج یتـا کنـام  به، صر رومیگشتاسب با دختر ق، زیوز و نیشاوندان گرسیاز خو یتوران

  . دهندیخود را با مرگ م یختگیتاوان آم، زیار نیاوش و اسفندیه سکنند کیم
  
 کتمان نام . 7
کتمـان  . اسـت  »کتمان نـام «استمرار حوادث و وقایع در گرو ، در تراژدي رستم و سهراب 

اگر کتمان نام . ردیگیهاي داستان بنا به دلایلی صورت ماز سوي هریک از شخصیت، نام
 ،ر همان لحظات ابتدایی ورود به ایـران بسا که سهراب د چه، در این داستان وجود نداشت

یکـی  ، نـام پوشـی  «. یافت و دیگر شاهد بروز تراژدي در این داسـتان نبـودیم  می رستم را
هاي کهن متجلی شـده  دیگر از اعتقادات جادویی اقوام کهن است که در اساطیر وحماسه

اسـم  ، و اگـر کسـی  ) نام عـین ذات اسـت  ( اسم معرف کامل مسمی است، بنابراین. است
 لذا بر او احاطه و تسـلط  ؛شناسدبه معنی این است که او را به درستی می، کسی را بداند

بلکه در ، هاي شاهنامه نیستتنها مختص داستان، کتمان نام. )96: 1381شمیسا، ( »یابدمی
ادیسـه در   کـه هنگـامی «. پوشی وجـود دارد نام، بزرگ ایلیاد و ادیسه اثر هومر نیز ۀحماس

غــول  شــود کــه از آنوارد غــاري مــی ،روداش بــه ایتاکــا مــیســالهســفر ده بازگشــت از
. اسـت  (Poseidon) پسـر پوسـیدون   (Polyphemus) فمـوس یچشمی به نام پول یک

معرفـی   »کـس  هیچ«آورد و خودش را به غول تنها چشم این غول را از جاي درمی، ادیسه
  . )ذیل ادیسه :1381ژیران، ( »کند می

سپس هجیـر و رسـتم   ، هومان و بارمان، تمان نام از سوي افراسیابک، در این تراژدي
  . کنندکه هریک از آنها اهداف و مقاصد خود را دنبال می .گیردمی صورت

 بـا ، او. پـردازد پوشـی مـی  رستم سومین شخصیتی است کـه بـه نـام    ،در این تراژدي
 ۀپروس ـ، رسـتم  ۀیلوس ـبـه ، پوشـی نام. آوردمی درد به سهراب را ۀدل کودکان ،خودفریبی
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داسـتان بـه سـوي فاجعـه     ، گونهبخشد و اینتراژیک را سرعت بیشتري می ۀتکوین حادث
هـاي رسـتم   پس از شـنیدن توصـیف دلاوري  ، سهراب در میدان نبرد. شودسوق داده می

کنـد و در یـک قـدمی    بوي پـدر را استشـمام مـی   ، او. زندامید سبزي در دلش جوانه می
  : گویدمی تمپس به رس، شناخت اوست

  مــن ایــدون گمــانم کــه تــو رســتمی 
  

  نـــــامور نیرمـــــی ۀگـــــر از تخمـــــ  
  

  

  )223: 2، ج1387فردوسی، (  

نـام خـویش را پنهـان مـی سـازد و از گفـتن       ، پس از شنیدن سخنان سهراب، رستم
  :گویدورزد و به او میحقیقت امتناع می

ــیم    ــتم ن ــه رس ــخ ک ــین داد پاس   چن
  

  ســـام نیـــرم نـــیم   ۀهـــم از تخمــ ـ  
  

ــه  ــرم کـ ــن کهتـ ــت و مـ   او پهلوانسـ
  

ــرم      ــا افس ــه ب ــاهم ن ــت و گ ــا تخ ــه ب   ن
  

  

  )223: همان(  

هـر  ، به نظر فروید«. هاي دفاعی خود استیکی از مکانیسم، کتمان نام از سوي رستم
بـه بعضـی    »فراخـود «و فشـارهاي   »نهـاد «در مقابل بروز تمایلات  »خود«فرد براي دفاع از 

او معتقـد اسـت کـه    . گوینده آنها مکانیسم دفاعی میزند که باعمال ناخودآگاه دست می
دهنـد؛ یـا مـانع از انتقـال تمـایلات از مــرز      هـاي دفـاعی دو عمـل انجـام مــی    مکانیسـم 

دهنـد کـه از شـدت    اي تغییر میآنها را به گونه، کهشوند یا آنناخودآگاهی به آگاهی می
هـاي دفـاعی دو عامـل    یسممکان ۀهم، بنابراین. شان به مقدار محسوسی کاسته شوداولیه

کنند و در واقـع نقـش خـودفریبی    طور ناخودآگاه عمل میبه، کهیکی این. مشترك دارند
که اضطراب را کمتر شوند تا آنها میباعث مسخ ادراك ما از واقعیت، کهدارند و دیگر آن

 »یدلیـل تراش ـ « و »سرکوبی« ۀمکانیسم دفاعی به دو دست. )40: 1384شاملو، ( »حس کنیم
  :شودتقسیم می

  
ــراژدي :ســرکوبی. 1 ــن ت ــد، در ای ــر، رســتم شخصــیتی آزمن ســرد و ، خشــن، متکب

رستم مدافع سرسـخت ایرانیـان و مرکـز ثقـل ایـران      ، در این داستان. ناپذیر دارد انعطاف
حافظ نظـام سـنتی ایـران    ، او. شبان استاي بیچون رمه، است و سرزمین ایران بدون او

نمـاي  تمـام  ۀآیین ـ، رسـتم . دهـد تعرض به خاك میهن را نمی ةزاجا، کس و به هیچ است
سوداي شاهی را در سر نپرورانده ، هاي پهلوانی است و هیچگاههاي اخلاقی و منشارزش
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آزادي و آزاد زیسـتن را از او  ، توانـد کـس نمـی   بخش است نـه تـاجور و هـیچ   او تاج. است
نقص از رستم رو به رو هستیم که در با شخصیتی کامل و بی، در تراژدي اسفندیار. بگیرد

گزینـد و بـا   برمی، دومی را که نفرینی ابدي درپی دارد، منازعه میان اسارت و ننگ و نام
به زند و تن می شوربختی دو دنیا را براي خود رقم، کشتن اسفندیار که یک قدیس است

وت موجود در او اما، در برابر سهراب با شخصیتی رو به رو هستیم که نخ. دهداسارت نمی
و پایبندي به قوانین و نظام سنتی و تضادهاي روانی انباشته در او، با رستمی متفـاوت از  

-او، در سراسر این داستان به انکار و نفی وجود سهراب می. ها مواجه هستیمسایر داستان
خـویش کـه    ۀنـد تـا تنهـا بـه وظیف ـ    ک پردازد و وجود او را در ضمیر خویش سرکوب می

در شاهنامه، نظام شاهنشاهی مبتنی بر . هاي ملی است، بپردازداز میهن و ارزش پاسداري
 عنوان بهرستم نیز . کندنشیند و حکمرانی می کاووس بر تخت سلطنت می. استبداد است

بنابراین، اگر کسی به حاکمیت ایـن نظـام   . یک ابر پهلوان حافظ و پاسدار این نظام است
ت یک مهـاجم بـه ایـران    ئاکنون نیز، سهراب در هی. شودتعرض کند، با رستم مواجه می

او درصـدد  . تاخته است و درصدد است نظام نوینی را جایگزین نظام کهنه و سنتی کنـد 
است نظام شاهنشاهی شـاهنامه را دگرگـون کنـد و پهلـوانی چـون رسـتم را جـایگزین        

هاي و اندیشه گیردپس، تقابلی میان دو نسل شکل می. پادشاهی مستبد و خودکامه کند
کوشد تا نیروي جوانی سهراب این داستان می. گیرندمی کهنه و نو در تقابل با یکدیگر قرار

شود که پشـت رسـتم را بـه    سهراب موفق می. الشعاع عقل و خرد رستم قرار دهدرا تحت
جـان خـویش را بـا خدعـه و      ،اما، رستم با تجربیات فراوان در آخرین لحظه. خاك بمالد

  . کشدرهاند و در کشتی بعدي، سهراب جوان را میز مرگ مینیرنگ ا
  
شناسـد  سهراب را می، رستم در اعماق وجود و ناخودآگاه ضمیر خود: تراشیدلیل . 2

  . کندتراشی وجود سهراب را انکار می مرتب با دلیل، اما. کندو او را به سام تشبیه می
  مــن از دخـــت شــاه ســمنگان یکــی 

  

ــد    ــر دارم و باشـــ ــودکیپســـ   او کـــ
  

ــد کــه جنــگ    هنــوز آن گرامـــی ندان
  

  تــوان کــرد بایــد گـــه نــام و ننــگ       
  

  فرستادمـــــش زر و گــــوهر بســــی
  

  بــــر مــــادر او بــــه دســــت کســــی  
  

  چنـین پاسـخ آمـد کـه آن ارجمــند    
  

ــد    ــردد بلنـ ــه گـ ـــرنیاید کـ ـــی بـ   بسـ
  

  همی مـی خـورد بـا لـب شــیر بـوي     
  

ــود بـــی   ـــجويشـ ــان زود پرخاشـ   گمـ
  

  

  )196: 2ج، 1387فردوسی، (  
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  مراتب درهم ریختن قوانین و سلسله . 8
دل  سهراب سـاده . هدف نهایی سهراب از آمدن به ایران آن است که طرحی نو دراندازدـ  

نظـم موجـود را   ، که درونش آکنده از عشق و عطوفت به پـدري نامـدار و پـرآوازه اسـت    
تازد تـا متحـدي   ن میخود با سپاهی گران به ایرا ۀپسندد و براي عملی کردن اندیش نمی

اي سـخت بلندپروازانـه   اندیشـه  او. صادق چون رستم بیابد و تمام جهان را دگرگون کند
یوغ بندگی شهریاران ایران زمین برهاند تا او هیچگاه سـر   دارد و آمده است تا رستم را از

ار او آمده است تا نظم موجود و قوانین جـاري و اسـتو  . اطاعت به هیچ قدرتی فرود نیاورد
چون و چـراي  گذار نظام نوینی با حاکمیت مطلق و بینظام ایران را برهم زند و خود پایه

یعنـی برانـدازي حکومـت مسـتقل مرکـزي و       ؛تـن دادن بـه طـرح سـهراب    . رستم باشد
او درصدد اسـت کـه حاکمـانی    . ها و اهدافی فراملی داردجایگزینی نظام نوینی که آرمان

توزي چون افراسیاب و کاووس را از سـر راه خـود و   کینهتیزخشم و ، سرسبک، کفایتبی
جهانی واحد ، پهلوانی که میراثی گرانبها از خاندان نریمان است ۀرستم بردارد و با پشتوان

  . ظلم و زور را از بیخ بخشکانند ۀو یکپارچه از عدل و عدالت فراهم کنند و ریش
دو «. ران را کـاملاً از میـان ببـرد   او بر آن است تا مرزهاي جغرافیایی میان ایران و تـو 

یعنی تقسیم عالم به ایـران و انیـران در واقـع     ؛هاپارگی ارضی در قلمرو اساطیر و حماسه
هـاي  آفـرین ارزش تمـام . تفسیر دیگري است از بینش ثنوي خیر و شر به زبـان جغرافیـا  

کـه در   اگر این تقابل و دو قطبـی بـودن  . به همین دوگانگی باز بسته است عصر حماسی
. شـود رستاخیر آغاز می، از پیش پاي برداشته شود، هستی عالم و آفرینش آدم نیز هست

یکی بر دیگري و سهراب براي رفـع   ۀمگر با غلب، این تقابل در عمل از میان رفتنی نیست
 علـت براي سهراب به . رویی و به منظور تحقق همین رستاخیز تیغ برگرفته استرؤیااین 

یعنی دوگـانگی   ؛او تضاد موجود. انیران معنی پیدا نکرده است، او وضعیت خاص فرهنگی
بیند و برآن است که در واقعیت به این آشـتی  ایران و توران را در وجود خویش یگانه می

از وادي خطـر  ، بینی تمام و به تصـور خیـر محـض   سهراب با مطلق. صورت عینی ببخشد
-میآنچه سهراب . شودرو به رو می گذرد و با همه چیز از روي صداقت جبلی خویشمی

. بینی ملی ایـران در تضـاد قـرار گرفتـه اسـت     خواهد با خیر محض و کمال مطلق در جهان
 ؛رسـتم بـراي تحقـق ایـن آرمـان     . نیسـت  تـأثیر ها نیز در این میان بیخواهی حماسهآرمان
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براي اینکـه  قرار گرفته است و ) سهراب(یعنی حفظ نظام موجود، رو در روي پهلوان بیگانه 
  . )23: 1368یاحقی، ( »زندمی دار نشود، از افشاي نام خویش سر بازهمان کمال خدشه

اگرچـه میـان افراسـیاب و    . هدف غایی سهراب و افراسیاب است، بدست آوردن ایران
رسند؛ هر دو درصدد بـه  هم میاما آن دو در یک نقطه به، سهراب تضاد فکري وجود دارد

سـهراب جـوان از روي   . ن واحد و یک حاکمیت مستقل هسـتند دست آوردن یک سرزمی
طلبـی بسـیار   جویی و افزونتوزي و انتقامکودکانه و افراسیاب از روي کینه ۀعشق و علاق

  . خواهان رسیدن به این هدف هستند
. وجـود دارد  یلکز بـه ش ـ ی ـار نیاوش و رستم و اسـفند یدر دو داستان س، ن عاملیاـ  

اووس درصـدد اسـت تـا بـه     کاز فرمان  یچیبا سرپ ،است کییه قصدش همه نکاوش یس
ن یان دو سـرزم ی ـز می ـآمصـلح  یران خاتمه دهد و روابط ـیان توران و اینه میرید یدشمن

بـا  ، زی ـار نیاسفند. افتدیشود و در دام فاجعه میار نمکن یاما موفق به انجام ا، ندک جادیا
قتـدار  ۀ ای ـبـر پا  ید سـلطنت ی ـشور نظـام جد کنارگذاردن گشتاسب درصدد است تا در ک
 ؛یفیالطوا كومت ملوکح يهان بازماندهین بردن آخریند و با از بکجاد یا يزکومت مرکح
  . ندک ین و سنتیشین پین قوانیگزیرا جا يدین جدیقوان، رستم و خاندان او یعنی

  
  هاي بازشناسی از میان رفتن راه . 9 

اه سهراب به ایران آمده است تا رسـتم  همر دایی سهراب تنها کسی است که به، رزمژنده
اسـت کـه بـراي     درعین حال وزیر و مشاور سهراب است و برآن او. را به سهراب بنمایاند

تقـدیر خواهـان مـرگ    ، امـا . سهراب را همراهـی کنـد  ، وجود آمدن فاجعهجلوگیري از به
  . فرزندکشی دراین داستان رقم خورد ۀاوست تا فاجع

اي بـه  شـبانه جامـه  ، براي ارزیابی سـپاه تـوران   به ایرانپس از یورش سهراب ، رستم
سـهراب را کـه   ، از نزدیک. شودپوشد و مخفیانه وارد اردوگاه سهراب میسبک ترکان می

 رزم بـراي انجـام کـاري بـه بیـرون از سـراپرده      ژنده، ناگهان. بیندمی، بسیار شبیه اوست
. دهـد رستم را تشخیص نمـی ، کی شبرزم در تاریژنده. شودرو می رود و با رستم روبه می

رزم را از ژنـده ، رستم بـا یـک مشـت   ، اما. خواهد که خود را معرفی کنداز او می، بنابراین
تکـوین تراژیـک بـا شـتابی فزاینـده بـه سـوي         ۀپروس ـ، رزمبا مرگ ژنده. آوردپاي درمی

واعـث در  تمام حوادث و ب، رود و سپساي دردناك پیش میانگیز و فاجعهسرانجامی هول
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هـاي  حلقـه ، گونهآید و اینناپذیر به حرکت درمیجهت حرکت به سوي ضرورتی برگشت
انگیز سـهراب  شود تا مرگ رقتیکی پس از دیگري در این تراژدي مفقود می ،بازشناسی

ثرتري به تصویر درآید تا حس ترس و ترحم را کـه از خصـایل متضـاد    مؤبه شکل بهتر و 
  . تر سازدتهدر مخاطب برجس، آدمی است

  
  گرایش به افراط و پرهیز از اعتدال . 10

رشـک و  ، یم قلمـرو سـلطنت  یز اشتباه او در تقسیافراط فریدون در اعزاز و اکرام ایرج و ن
فریـدون  «. شـود ساز مرگ ایرج میزمینه، انگیزد که همین عاملحسد سلم و تور را برمی

 وند و خطایی را مرتکب شد که گاه برايرراهه رفت که با خردان گاه میدر این راه به بی
دچار لغزشی گردید که پادشـاهان را بـه هنگـام پیـروي از     . آیددانان پیش می راه و رسم

آن را کـه بـه سـال    ، از آن سـه فرزنـد  . دهـد هواي نفس و نه پیروي از خـرد دسـت مـی   
، وي. چشـید تر و میانین برتري داد و بر تلخ آن را خود برچیـد و ب  بر بزرگ، تر بود کوچک

هاي مشرق کـه عبـارت بـود از؛ چـین و     سلم را ولایت روم و مغرب داد و تور را سرزمین
ترین کشـورها  زمین و خط اعتدال و مهم ۀشهر را که مرکز و میانایران، داد و به ایرج هند
گرگـان و طبرسـتان تـا حـدود شـام      ، اهـواز ، کرمان، فارس، عراق، خراسان ۀاز ناحی، بود

سلم به سوي غرب رفت و تـور  . ه سلم و تور فرمان داد که به کشور خود بروندواگذارد و ب
اورنـگ و افسـر   ، افریدون. جا ماندبه، آنچه پدر داشت ۀنیز به جانب شرق و براي ایرج هم

نـام  ، تنهـا . لشکریان را به خـدمت او گماشـت   ۀبه او سپرد و هم ها در گنج شاهی و کلید
ثعالبی نیشـابوري،  ( »رنج در این زمان ایرج را رسیدگنج بیپادشاهی از آن افریدون گشت و 

. کـارد بذر حقد و حسد را در دل آنان مـی ، فریدون با تبعیض میان فرزندانش. )35: 1368
تحقیـر دیگـر   ، طور غیرمستقیمایرج را دوست دارد و این به، فرزند کوچک خود، فریدون

 عـدالتی و بیـدادگري مـتهم    و او را به بیتابند تبعیض را برنمی، سلم و تور. فرزندان است
  :توان به سه عامل مهم و اساسی اشاره کردمی، یابی این علتاما براي ریشه. کنندمی

با آنها از یـک  ، کهاین، یک تفاوت اساسی با دو برادرش دارد و آن، ایرج از بدو تولد . 1
  . مادر زاده نشده است

  از ایـــن ســـه دو پـــاکیزه از شـــهرناز
  

  چهـــر ارنـــوازکــــهتر از خـــوبیکـــی   
  

  

  )82: 1، ج1318فردوسی، (  
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دو . فریـدون را سـه پسـر بودنـد    «گونه آمده است که التواریخ و القصص ایندر مجمل
ایشـان از دختـر ضـحاك زادنـد و      :مهتر از شهرناز خواهر جمشـید و بـه روایتـی گوینـد    

رج و نسـب پادشـاهان عجـم    خواهر جم و نام ایشان سلم و تور و ای، کهترین پسر از ارنواز
  . )27: 1318مجمل التواریخ والقصص، ( »ترکان به تور و قیصران را به سلم، به ایرج باز شود

اصل و نسب سلم و تور بـه ضـحاك سـتمگر و    ، التواریخ و القصصت مجملیبنا به روا
آلایـد و اولـین پدرکشـی را در     دسـت بـه خـون پـدر مـی     ، اگر ضحاك. رسدددمنش می

کشـند و نخسـتین برادرکشـی را در    سلم و تور نیـز ایـرج را مـی   ، نهدبدعت میشاهنامه 
ناجوانمردانـه درپـی رسـیدن بـه     ، هم ضحاك و هم سلم و تور. شوند یب مکشاهنامه مرت

درپی رسیدن به پادشاهی سرزمین تازیـان و دیگـري    یکی. تاج و تخت پادشاهی هستند
مسـند   ذف رقیـب و تکیـه زدن بـر   ح ـ، بـراي ایشـان  . درپی رسیدن به پادشـاهی ایـران  

  . از ریختن خون پدر و برادر ابایی ندارند، بنابراین. اي دارداهمیت ویژه پادشاهی
آید تـا  درصدد برمی، شودفریدون از سرنوشت تلخ و شوم ایرج آگاه می، کههنگامی . 2

رج بدهـد و  سرزمین ایران را به ای ـ، گیردبنابراین تصمیم می. با قضاي لایتغیر مبارزه کند
نام ایران پیوندي ناگسستنی با سـلطنت  ، اما. او را براي همیشه در کنار خویش نگاه دارد

اي اسـت کـه تمـام صـفات نیـک و      جوان شایسـته ، ایرج، از سوي دیگر. و پادشاهی دارد
بیند و فریدون خود را در وجود او بیشتر می، پس. اهورایی در وجود او متجلی شده است

نـه تنهـا او را از حـوادث و بلایـا     ، نگاه داشـتن ایـرج در ایـران   . ایرج استاین رمز هلاك 
بلکـه باعـث تحریـک حسـادت بـرادران شـد و کینـه و غضـب ایشـان را          ، مصون نداشت

  .برانگیخت تا ایرج را به قتل برسانند
هـدف  . دهد که سرآمد و مهتر سـلم و تـور اسـت   ایرج در آزمون فریدون نشان می . 3

در ایـن  . استشهامت و گندآوري فرزندانش ، محک دلیري؛ م چنین کاريفریدون از انجا
رد کـه  کاو در این آزمون ثابت . شودرود و براو پیروز میایرج به مقابله با اژدها می، آزمون

، ين برتـر یا. هیچ گونه هراسی ندارد، تر است و از مرگباكتر و بیاز برادران خود شجاع
م جهـان بـه   یشـود و بـا تقس ـ  ید و حسد در دل برادران م ـجاد حقیاز همان زمان باعث ا

عـواملی کـه در فـوق بـدان      ۀمجموع ـ. آوردیز سر برم ـین حسد خفته نیا، دونیدست فر
افراط فریدون در اعـزاز  ، بنابراین. سازدمحبت فریدون را به ایرج دوچندان می، اشاره شد

   .آینده درصدد قتل ایرج برمیانگیزد تا آنجا کرشک پسران غیورش را برمی ،رام ایرجکو ا
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  بستبن . 11
، بیـانگر بخـش بخـش شـدن زمـین     ، تراژدي ایرج :بست رسیدن فریدونبه بنـ  

ریزي میان اقـوام مختلـف    ها و آغاز جنگ و خونحدیث جدایی ملت، هاپراکندگی انسان
لازم و ضـروري   »داد«توزي را همچون اصـل  فریدون کین، پس از کشته شدن ایرج. است
مأموریـت  ، از این پس. براي تحقق آن از هیچ گونه کوششی فروگذار نیست، پس. داندمی

گنـاهی بـر   بـی  که اگر خون او معتقد است. توزي از پسران ظالمش استکین، آسمانی او
بـه منـوچهر کمـک    ، پـس . بایـد در گـرفتن قصـاص آن کوشـید    ، روي زمین ریخته شود

سـرهاي سـلم و تـور را بـه نـزد      «. و تـور بگیـرد   کند تا انتقام نیاي خویش را از سـلم  می
. شـود تقدیر به پهلوان تراژدي تبدیل می ۀپیرمرد در انتهاي عمر در پنج. برندفریدون می

، از یک سو. گرددبه سیماي دردمند کسانی چون؛ شهریار و شاه لیر مانند می، سیماي او
. بدي مقهور نگـردد  ۀنجگناهش خواسته شود و نیکی در پواجب دانسته که کین پسر بی

انـدوهی عظـیم بـر دلـش     ، انـد داغ فرزندانش که به کوشش او کشته شده، از سوي دیگر
بسـت  توزي از سلم و تور به بـن کین پس از، فریدون. )153: 1387اسلامی ندوشن، ( »نهدمی
زنـدگی را بیهـوده    ۀادام، پس. او سه فرزند خویش را از دست داده است، اکنون. رسدمی
آید و با دریغ و دردي جانکاه از خداونـد مـرگ   قدرت بیرون می ۀاز پیل، بنابراین. داندمی

  . طلبدرا می
، روزيبختـی و تیـره  شـوم ، اسـتیلاي سرنوشـت   :به بن بسـت رسـیدن رسـتم   ـ  

ترین عواملی هستند که رسـتم را بـه   گریزناپذیري و زبونی در برابر سرنوشت محتوم مهم
-روشـن بین است و سـایه رستم بسیار کوردل و کوته، ین تراژديدر ا. کشانند بست میبن

کند تا آنگاه کـه در  هاي شک و تردید در مورد شناسایی فرزند را مرتب در خود انکار می
او دسـتانش را بـه   ، اکنـون . آورددشنه را در جگرگاه پورخویش فرود مـی ، فرجام تراژدي

بسـت در  بـن  بـه ، پـس . کشی را برتابدتواند ننگ پسرخون فرزند آلوده است و دیگر نمی
یکی دیگر از مختصـات تـراژدي   ، خودکشی. زندرسد و به خودکشی دست میزندگی می

-قهرمان داستان خود را زیانکـار و متضـرر مـی   ، رسدفاجعه به اوج می، کههنگامی. است
 وجرستم براي فرار از م ـ، در تراژدي رستم و سهراب. بردبه خودکشی پناه می، پس. بیند

ننـگ ایـن فاجعـه را    ، تواند او دیگر نمی. زندها به خودکشی دست میها و سرزنشملامت
پی آن است که جـان خـویش    مصیبت عظیم را ندارد و در هاي او تحمل این شانه، برتابد
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سازد تـا بـه زنـدگی    می دشنه را به گردن خویش نزدیک، بنابراین. را از قید جسم برهاند
هاي معتبـر شـاهنامه از جملـه تصـحیح شـادروان      وایت در نسخهاین ر( خود خاتمه دهد

   .)مجتبی مینوي نیامده است
  یکی دشنه بگرفـت رسـتم بـه دسـت    

  

ــت     ــویش پس ــر خ ــرد س ــن بب ــه از ت   ک
  

  )241: 2، ج 1387فردوسی، (    

. زبون تقدیر محتوم خویش اسـت ، رستم. شوندبزرگان سپاه مانع خودکشی رستم می، اما
خـود مـرگ   ، بنابراین زمانـه . شغاد به قتل برسد، ند تا به دست برادر خوداو باید زنده بما

  . سازدانسان را فراهم می
  شــکاریم یکســـر همــه پیـــش مــرگ

  

ــرگ      ــر ت ــري زی ــاج و س ــر ت ــري زی   س
  

  

  )241: همان(  

، رسـد فرود به دست رهـام بـه قتـل مـی    ، کههنگامی :بست رسیدن جریرهبه بنـ  
دانـد و بـه   زندگی بدون فرود را بیهوده می ۀادام، او. رسدمیست در زندگی بجریره به بن

 تمـام ، دردشـکم اسـبان را مـی   ، کشـد تمام دژ را به آتش می، او. زندخودکشی دست می
نهـد و خنجـر آختـه را در شـکم     کشد و درنهایت رخ به رخ فرود می ها رابه آتش میگنج

  . دهدیگونه به زندگی خویش خاتمه مبرد و اینخویش فرو می
  

  گیري نتیجه
وقایع  تقدیر در قالب حوادث و. گیردتقدیر شکل می ۀهاي تراژیک شاهنامه بر پایداستان

دهد تا آن هنگام که قهرمان داستان قدم به  مختلف به رفتار قهرمانان شاهنامه جهت می
ژه در یو بـو  یحماس ـ يهـا  ر در داسـتان یتقـد . افتدهلاکت می ۀگذارد و در ورطمذبح می

، هـا ن داسـتان یقهرمانان ا. دارد يسازشاهنامه نقش مهم و سرنوشت یکتراژ يهاداستان
، ار برخوردار هسـتند یه از اختکنیبا وجود ا، ز از آنیا گریمقابله با سرنوشت محتوم  يبرا
شـان رقـم   یه از آغاز براکشود یمنجر م ياخود به وقوع حادثه، اما تلاش آنها، وشندکیم

خـود  ، انیه گاه خـدا ک یونانی يهايو تراژد یحماس يهابرخلاف داستان. زده شده است
در ، برندیش میشوند و خواست خود را پیها مانسان ینبرد و زندگ ۀماً وارد صحنیمستق

 يارهـا کدر خود داستان و از خلال  ییاز راه عوامل و ابزارها ،ریتقد، شاهنامه يهاداستان
تـوم توسـط   کو خبـر دادن از امـور م   ییگـو شیپ ـ، نامهدر شاه. رودیش میپهلوانان به پ
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شـوند و روح ماجراهـا و   یهـا م ـ وارد داستان ین وجهیشمرها و خوابگزاران به بهترستاره
ان یجر، شاهنامه یکتراژ يهارؤیادر . رندیگیل و جهت مکش ،ریبه موازات تقد، زیع نیوقا
ن وارد یبرؤیـا وسـتن بـر   یوقـوع پ ن و گاه رازوارانـه قبـل از بـه   یحوادث به زبان نماد یلک
بر چشمان  یحجاب، ریتقد. ستین يریز و گزیگر ،ه از مرگکابد ییشود و قهرمان درم یم

 ،انی ـاطراف ۀمشـفقان  يده انگاشتن هشدارهایناد شد تا باکیم ين قهرمان تراژدیبقتیحق
انسان در مقابـل   یعجز و ناتوان، گونهنیفتد و بدیقدم به قربانگاه بگذارد و در دام فاجعه ب

 يابسـته  ةری ـقهرمان داستان را بـه دا ، ریتقد. دیر درآیتصوبه يثرترمؤل کسرنوشت به ش
نش هـر  یه گـز ک ـدهـد  یقرار م بد و بدتر یل از راهکمتش ياراند و او را بر سر دوراههیم

ختـه شـدن دو نـژاد    یدرهم آم. آوردیقهرمان به ارمغان م يرا برا یخسران و تباه، یراه
ه ک ـ چـرا ، شاهنامه است یکتراژ يهاساز بروز فاجعه در داستاننهیزم، یرانیرایو غ ینرایا

و  ییاهــورا يرویــختــه بــه دو نیهــا روح و جسمشــان آمن ازدواجیــفرزنــدان حاصــل از ا
رسـتم   يدر تـراژد . نـد یپالایم ـ تـن و روح را  کیناپـا ، ه بـا مـرگ خـود   کاست  یمنیاهر

، ابتـدا  در. دادها در داسـتان اسـت  یادث و سلسله رواتصال حو ۀحلق ،تمان نامک، وسهراب
تسـخیر  ( افراسیاب براي رسیدن به هدف نهایی خـویش . پردازدیم یپوشاب به نامیافراس
از هومـان و بارمـان   ، بنـابراین . کنـد خـط مشـی مشخصـی را دنبـال مـی      ،از آغاز )ایران
د که اگر مهر و محبـت  دانافراسیاب نیک می. خواهد که مانع آشنایی پدر و پسر شوند می

سرانجام یکـی از آنهـا   ، پدر و فرزندي به جنبش درنیاید و دو پهلوان یکدیگر را نشناسند
توانـد کـاري را کـه    پندارد که سـهراب مـی  می افراسیاب. دیگري را از پاي درخواهد آورد

 یـک ه مظهر کر یهج، سپس. باره محقق سازدبه یک، ها او نتوانسته است انجام دهدسال
تـا آهنـگ ضـربات فاجعـه      سـازد ینام رستم را از سهراب پنهان م، ل استیخواه اصطنو

 ـ ، رستم بـا بسـتن چشـم خـرد    ، تیبلندتر به گوش برسد و درنها مسـلخ   ۀسـهراب را روان
ار و ک ـان يبـرا  یتراشلیو دل یوبکسم سریانکرستم در مواجهه با سهراب از دو م. سازد یم
ش یر خـو یحضور سهراب را در ضم، یوبکسم سریانکد؛ او در میجویش سود مکودک ینف

 ۀمهرورزان ـ ياصرارها، ه بر چهره داردک یبا نقاب سرد و خشن د وینمایوب مکبشدت سر
نـام و   ۀر و خنجر اسـت و چنـان غرق ـ  یوپال و شمشکمرد ، او. شماردیش را خوار مکودک

 کیودک ـ، ب راسـهرا ، یتراشلیدهد و با دلیص نمیه فرزند را از دشمن تشخکننگ است 
تمـام  ، گـر شـاهنامه  ید يهـا در داسـتان  یشکجبران فرزند يرستم برا. شماردینم شیب
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شـد  کاوش و بهمن را پدروار در آغوش بیچون؛ س ییهاتیند تا شخصکیتلاش خود را م
رد ک ـن عملی ـقـت ا یدر حق. فروگـذار نباشـد   یوششکچ یشان از هیت و پرورش ایو در ترب

شتن سهراب فرامـوش و  کاشتباه خود را در ، خواهدیاو م. ستا یزنواپس ياگونه، رستم
از  يریجلـوگ  يبـرا  يتوانست سد یرزم مژنده، سهراب رستم و يدر تراژد. ا پنهان سازدی

مانـد و سرنوشـت   ینم ـ یبـاق  يچ سـد یه ـ يامـا در تـراژد  . وستن فاجعه باشدیوقوع پبه
سـازد و او را  یروانه م ين تراژدقهرما يرانگر را به سویل ویاست و س ن سدیا ةنندکنابود

م قلمـرو  یرج و اشـتباه در تقس ـ یدون در اعزاز ایافراط فر. ندکین غرق میدر امواج سهمگ
ن ی ـدر ا. سـازد یا م ـی ـشـاهنامه مه  ين تـراژد یخلـق اول ـ  يمناسب برا يبستر، یسلطنت
یوسـتن  وقوع پمانع از به، کند تا با اقدامات و تمهیدات مختلففریدون تلاش می، داستان
آنچـه تقـدیر ایـرج    ، آن تـدابیر  ۀبیند که علیرغم هماما در کمال ناباوري می. شود فاجعه
درواقـع حرکـت بـه سـوي     ، او براي فرار از تقدیر انجام داده، رسد و آنچهمی از راه، است

شـته  ک پس از، شاهنامه یکتراژ يهااز قهرمانان داستان یبرخ. سرنوشتی شوم بوده است
بـدون فرزندانشـان را   ، یزنـدگ  ۀو ادام ـ رسند یم یبست در زندگن به بنشدن فرزندانشا

لنگـد و  یعقل و خـرد م ـ  يپا، ن حوادث ناگوار و تلخیشمارند و چون در ایعبث م يامر
رسـتم و  : زننـد ماننـد  یدسـت م ـ  یشکا به خودیماند یبدون پاسخ م، آنها يتمام چراها

ن عوامـل  یتـر مهـم ، نیبنـابرا . دونی ـفر: نندنند ماکیطلب م مرگ را ،زدانیا از یره و یجر
بـه  ، ه در هر داستانکاست  ازده عاملین یا، شاهنامه یکتراژ يهار در داستانیوقوع تقد

سـاختار  ، بی ـن ترتی ـشود و به ایده مین عوامل دیاز ا يتعداد، تناسب موضوع و قهرمان
  . ردیگیل مکشاهنامه ش یکتراژ يهارمحور داستانیتقد
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